
خط حادثه

سارق شب روی جاده کارن اعتراف کرد

سرقت برای تأمین 900هزار 
تومان مخارج اعتیاد

خط قرمز: معتاد 47 ســاله ای که برای تأمین 
هزینه هــای اعتیــادش، دزدی می کــرد، برای 

هشتمین بار توسط پلیس مشهد دستگیر شد.
گزارش خبرنگار ما به نقل از ســرکلانتر شمال 
پلیس مشهد حاکی است، این متهم روز شنبه و 
در جریان اجرای طرح تشدید مبارزه با سرقت های 
شبانه توسط مأموران کلانتری خلق آباد دستگیر 

شد.
ســرهنگ بزرگی گفت: مأمــوران دایره آگاهی 
کلانتری خلق آبــاد در جریان اجــرای مرحله 
دیگری از طرح تشــدید مبارزه با ســرقت های 
شــبانه در حوزه اســتحفاظی خود، با کنترل و 
مراقبت های نامحسوس، مرد 47 ساله ای را که از 
عاملان ســرقت در محدوده جاده سیمان مشهد 
بود در حال دزدیدن یک خودروی پیکان به دام 

انداختند.
وی افــزود: کارآگاهان در بررســی ســوابق این 
سارق متوجه شــدند که او هفت سابقه کیفری 
در کارنامه اش دارد و برای هشتمین بار است که 

دستگیر شده است.
این متهم پس از دســتگیری اعتراف کرد که به 
ماده مخدر کریستال اعتیاد داشته و برای تأمین 
هزینه موادمخدر مصرفی اش که ماهانه به 900 
هزار تومان می رسد، دست به سرقت می زده است.
این متهم در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان تأکید 
کرد که اعتیاد شــدید به موادمخدر عامل تمام 
بدبختی ها و زندگی فلاکت بــار او بوده و رنجی 

که طی سال های زندگی اش متحمل شده است.
به گفته سرهنگ بزرگی تحقیقات و بازجویی از 
این سارق حرفه ای برای کشف سایر سرقت ها و 

جرایم احتمالی وی همچنان ادامه دارد.

 درگیری مسلحانه 
 دو خانواده 

در اسماعیل آباد مشهد
خط قرمز: چهار نفر از عاملان اصلی نزاع دسته 
جمعی و مســلحانه در اســماعیل آباد مشــهد 

دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی مشــهد با اعلام این خبر گفت: 
ظهر روز شــنبه شهروندان ســاکن در منطقه 
اسماعیل آباد مشهد در تماس با مرکز فوریت های 
پلیسی 110 از وقوع درگیری دسته جمعی منجر 
به شمشیرکشی و تیراندازی با اسلحه شکاری خبر 

دادند.
سرهنگ محمد بوستانی افزود: تیم های گشتی 
کلانتری 30 سپاد مشهد بلافاصله برای پیگیری 
موضوع وارد عمل شدند و در یک عملیات ضربتی 
چهار نفر از عاملان اصلی این نزاع دسته جمعی 

را دستگیر کردند.
تحقیقات اولیه حاکــی از آن بود که 5 نفر و در 
پی اختلاف های خانوادگی با استفاده از شمشیر 
و اســلحه شــکاری با یکدیگر به مشاجره و نزاع 

پرداخته اند. 
وی اظهار داشــت: در بازرسی از محل درگیری 
9 عدد پوکه و یک تیر فشــنگ اسلحه شکاری 
کشف شده و تحقیقات از متهمان برای دستیابی 
به علت و چرایی وقوع ایــن درگیری ادامه دارد. 
فرمانده انتظامی مشــهد گفت: خوشــبختانه با 
افتتاح کلانتری 30 ســپاد در منطقه اسماعیل 
آباد و همکاری آگاهانه شــهروندان قانون مدار و 
سازمان های دیگر، شاهد برقراری نظم و انضباط 
اجتماعی در این منطقه از شهر و ارتقای احساس 

امنیت بوده ایم.
سرهنگ بوستانی به وقوع درگیری های خانوادگی 
و حتــی دو خودکشــی به علــت اختلاف های 
خانوادگی طی روزهای اخیر در مشهد اشاره کرد 
و گفت: آنچه توجه به آن ضروری به نظر می رسد، 
این اســت که شــهروندان باید بــه مهارت های 
حل مســأله، مهارت های ارتباطی و به خصوص 
کنترل خشــم توجه بیشتری داشــته باشند و 
برای حل مشــکل و اختلاف های خود از راه های 
قانونی، منطقی و عقلانی و همچنین کارشناسان 

متخصص مشاوره خانواده کمک بگیرند.
وی اظهار داشت: کارشناسان مجرب مشاوره در 
دوایر اجتماعی کلانتری های مشــهد نیز آماده 
ارایه خدمات رایگان مشاوره ای به شهروندان عزیز 
می باشند تا از چنین وقایع تأسف باری پیشگیری 

شود.

حادثه مرگبار دیگری 
در مترو تهران رقم خورد

ایرنا: یک بانوی 35 ساله شنبه شب بر اثر برخورد 
با قطار مترو کرج – تهران، جان خود را از دست 

داد.
یک منبع آگاه شــامگاه شنبه افزود: خانمی 35 
ساله ساعت 21 و 10 دقیقه به هنگام ورود قطار 
مترو به ایســتگاه کرج - تهــران، خود را به جلو 
انداخت و بر اثر شدت جراحت های زیاد جان خود 

را از دست داد.
در همین رابطه، شرکت بهره برداری مترو تهران 
در اطلاعیه ای اعلام کرد: این خانم به دلیل تجاوز 

به حریم ریلی، جان باخته است.
تاکنون هیچ یک از مدیران شــرکت مترو درباره 
جزییات بیشتر این حادثه اظهار نظر نکرده اند، اما 
این چهارمین حادثه ای است که در طول یک ماه 
گذشته در مترو تهران رخ داده است و چهار نفر از 
شهروندان به دلیل تجاوز به حریم ریلی جان خود 

را از دست دادند.
پیش از این تجاوز به حریم ریلی در ایستگاه های 
شادمان، چیتگر و تهران پارس باعث جان باختن 

سه نفر از شهروندان تهرانی شده بود.
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فارس: دختری ۶ ساله سه روز پیش به دلیل 
دل درد و اســتفراغ، به بیمارستانی در کرج 
منتقل شــد؛ اما به دلایل نامعلوم حین یک 

جراحی ساده جان خود را از دست داد.
خانواده دخترکی ۶ ســاله ســه روز پیش به 
دلیل دل درد و اســتفراغ فرزندشان، آن را به 
بیمارســتانی در کرج منتقل می کنند. بیمار 
توسط پزشک ویزیت و در نهایت آپاندیسیت 
برای آن تشــخیص داده می شــود عملی که 

روزانه در بســیاری از بیمارستان های کشور 
انجام می شود ولی این خانواده کودک را داغدار 
می کند. این خبر را نخستین بار یکی از اقوام 
کودک به رسانه ها اعلام می کند تا شاید دلیل 

مرگ آن پیگیری شود.
بهزاد کلانتری، معاون درمان دانشــگاه علوم 
پزشکی البرز در خصوص فوت دختر ۶ ساله 
اظهارداشــت: بیمار در ساعت 11:30 دقیقه 
صبح روز 28 مهرماه مطابق برگه تریاژ پرونده 
اورژانس با علائم درد شکم و استفراغ مراجعه 
می کند که در ســاعت 11:30 دقیقه توسط 
پزشک اورژانس ویزیت می شود و تحت نظر 
در اورژانس قرار می گیرد. وی ادامه داد: مجددا 
در ســاعت 15:30 توســط متخصص طب 
اورژانس ویزیت شده و با تشخیص احتمالی 
آپاندیســیت حاد در ساعت 18:30 به بخش 
منتقل می گــردد که از زمان انتقال به بخش 
تا انتقــال به اتاق عمل چهار بار توســط دو 

تن از متخصصین جراحی بیمارستان ویزیت 
می شــود که با توجه به معاینات انجام شده 
و پاسخ آزمایشات با تشخیص آپاندیسیت به 
اتاق عمل منتقل می شــود و بیهوشی توسط 
با داروهای بیهوشــی  متخصص بیهوشــی 
معتبر وبا دوز تعیین شــده برای کودک آغاز 
می شود که متاسفانه بعد از بیهوشی و قبل از 
شروع عمل جراحی کودک دچار ایست قلبی 
می شود که بلافاصله عملیات احیا توسط تیم 
اتــاق عمل و گروه احیای قلبی و ریوی بیمار 
آغاز می گردد ولی متاسفانه موفق نبوده است 

و کودک فوت می کند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی البرز 
ضمن اظهار تاسف عمیق و تسلیت به خانواده 
محترم کودک اظهار داشت: بررسی دلیل فوت 
کودک بلافاصله شــروع شد و کمیته مرگ و 
میر بیمارســتان در تاریخ 30 مهر با حضور 
تیم نظارت بر درمان و معاون درمان دانشگاه 

تشــکیل شد و اقدام لازم در خصوص معرفی 
متوفی به پزشــکی قانونی و اقدام لازم جهت 
تعیین علت فوت توسط پزشکی قانونی انجام 

شد.
کلانتری در پایان با بیان اینکه تا قبل از اعلام 
نتایج اقدام های انجام شــده توسط پزشکی 
قانونــی اقدامی مقدور نیســت، گفت: بعد از 
اخذ نظریه نهایی از پزشــکی قانونی مراتب 
اعلام خواهد شد.  درفشــی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی استان البرز در این ارتباط گفته 
است: متأسفانه پس از تزریق داروی بیهوشی 
حال عمومی این بیمار رو به وخامت می رود و 

دقایقی بعد فوت می کند.
درفشــی گفت: بلافاصله مأموران و بازرسان 
دانشگاه علوم پزشــکی و پزشکی قانونی به 
بیمارستان مراجعه و تمام آزمایش ها، مراحل 
پذیرش و اقدام های انجام شده را مورد بررسی 

قرار می دهند.
وی افزود: اقدام های لازم برای پذیرش و عمل 
جراحی توسط تیم پزشکی بیمارستان انجام 
شده و حتی دو پزشک متخصص بیهوشی نیز 

در بیمارستان حضور داشته اند.

خط قرمز- سعید کوشافر: مرد جوان وارد آژانس 
هواپیمایی شــد و درخواست یک بلیت برای اولین 
پرواز به تهران را داشت، به محض اینکه اپراتور آژانس 
مشغول جست وجو برای جای خالی در پروازهای آن 
روز بود، مرد جوان ســرحرف را باز کرد و گفت اگر 
امروز تا عصر به تهران نرسد فرصت سخنرانی در یک 

کنفرانس مهم و بزرگ را از دست می دهد.
زن جوان نگاهش را از پشت مانیتور به مرد دوخت، 
هنوز چیزی نپرســیده بود که مرد چرب زبان گفت 
که استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه است و مقاله 
مهمی به کنفرانس ارســال کرده، اما متأســفانه به 
دلایلی تاریخ برگزاری را درست متوجه نشده و امروز 

صبح خبردار شده که باید به تهران برود.
زن تلاشش را کرد و در نهایت توانست از یک کنسلی 
برای این اســتاد دانشگاه بلیت بخرد، مرد که بسیار 
خرسند به نظر می رسید ضمن تشکر و پرداخت پول 
خواست که شماره زن جوان را در اختیار داشته باشد 
تا برای دفعات بعدی با او تماس بگیرد و بلیت رزرو 

کند.
این داستان آشنایی زن جوان کارمند آژانس با استاد 
جوان دانشــگاه بود، او بعد از آن پیام تشکر فرستاد 
و ســپس از خودش و شغلش گفت از اینکه توانسته 
مراتب علمی را بــا موفقیت طی کند، اما در زندگی 
شــخصی اش دچار مشکل اســت و برغم قبولی با 
نمره های بالا در آزمون های مختلف در عشــق ورزی 
همیشــه نمره صفر گرفته اســت. این استاد جوان 
دانشگاه می گفت که تا به حال نتوانسته با هیچ زن یا 
دختری آشنایی بلندمدتی داشته و هرکس هم مدتی 
با او آشنا شده، فقط دنبال منافع خودش بوده و همین 

باعث شده تا او به همه زنان و دختران بدبین شود.
استاد جوان این شکست ها را ناشی از سادگی خودش 
می دانست و اینکه به خاطر اهتمام زیادش به درس و 
دانشگاه نتوانسته نبض زندگی در جامعه را به دست 
بیاورد. زن جوان هــم او را دلداری می داد و می گفت 
که همه زن ها آن گونه که او فکر می کند نیستند و در 
میان زنان انسان های بامحبت و وفادار هم زیاد هستند.
گفت وگوهای استاد جوان و زن کارمند اندک اندک 
رنگ عاطفی به خود گرفت به گونه ای که روزی نبود 
که این دو جوان صبح شان را با تماس یکدیگر شروع 

نکنند و شامگاه را به هم شب بخیر نگویند.
اســتاد جوان بعد از چند ملاقــات حضوری و گفت 
وگوی مفصل با زن کارمند به این نتیجه رســید که 
او زن زندگــی اش را یافته و به خاطــر همین از او 
خواستگاری کرد. زن جوان هم که این جوان استاد 
را مرد ایده آل و رؤیایی بســیاری از دختران و زنان 
می دید، بلافاصلــه جواب مثبت داد تا نامزدی آن ها 

آغاز شود.
زن جــوان از آن روز رویاهای طلایی اش را واقعیت 
یافته می دانست از دیگر سو هم استاد جوان خود را 
خوشبخت ترین مرد می دانست که توانسته قلب زنی 

باوفا و زیبا را تسخیر کند.
تا اینکه آن روز فرا رسید، نزدیک ظهر بود که استاد 
جــوان با نامزدش تماس گرفت، زن جوان ســخت 
مشغول کار بود، اما به تماس پاسخ داد، استاد جوان 

مدعی بود که خودروی بسیار خوبی 
بــرای خریــد پیدا کــرده، یکی از 
همکارانش چک دارد و 100 میلیون 
کسری، به خاطر همین حاضر است 
ماشینش را زیر قیمت بازار بفروشد 
و او هم که مدت ها چشمش دنبال 
خرید ماشین رئیس گروه بوده حالا 
می تواند به پایین ترین قیمت صاحب 
خودرو شود، فقط مشکلی که وجود 
دارد او برای خرید ماشین فقط 10 
میلیون تومان کــم دارد. زن جوان 
معطل نشــد و گفت که تا لحظاتی 
دیگــر تمام موجودی حســابش را 
برای اســتاد جوان حواله می کند، 

رقمی کمتر از 10 میلیون بود اما کار اســتاد جوان 
را راه می انداخت.

دختر جوان پس از کارت به کارت کردن پول در رویا 
خود را بر صندلی خودروی لوکسی تصور می کرد که 
پشت فرمانش استاد جوان نشسته و در مقابل فامیل 
رژه می رود. او عصر که راهی خانه می شــد با استاد 
جوان تماس گرفت تا بیاید و ماشین را به او هم نشان 
دهد و با هم دوری در شهر بزنند، اما تلفن خاموش 

بود، گمان کرد که شارژ گوشی تمام شده است.
تا شب منتظر ماند و هرچه تماس گرفت جواب همان 
بود، شب را با هزار دلهره به صبح رساند، اما روز بعد 
هم حکایت همان بود. نگران شد، اما وقتی بیشتر با 
خود فکر کــرد دید که جز همین خط موبایل هیچ 
نشــانی از جوان ندارد، دیگر جای درنگ نبود، تازه 
فهمیده بود که چه کلاهی ســرش رفته، پس راهی 

آگاهی شد تا شکایت از نامزدش را ثبت کند.
او در راهروی آگاهی با پنج زنی روبه رو شد که همه 
آن ها مانند او بودند و همه از استاد جوان شاکی شده 
بودند، همه آن ها مالباخته هایی بودند که فریب زبان 
چرب مرد جوان را خورده و به وعده ازدواج اموالشان 

را به باد داده بودند.
پلیس آگاهی دســتگیری این مرد را در دستور کار 
خود قرار داد و خیلی سریع تر از آنچه جوان کلاهبردار 

فکر می کرد او را بازداشت کردند.
ایــن مرد کلاهبردار که تحت عنوان جعلی اســتاد 
دانشگاه توانســته بود اعتماد زنان را جلب کند و با 
وعده ازدواج و آینده ای روشن آن ها را سرکیسه نماید 
در حالی که قصد داشــت پول هایش را تبدیل به ارز 
کرده و از کشــور خارج شــود، مقابل گیشه صرافی 
دستگیر شــد و در مقابل زنان شــاکی به اتهامش 
اعتراف کــرد، اما آیا حتی در صــورت باز گرداندن 
پول های زنان می تواند احساسات به تاراج رفته آن ها 

را هم بازگرداند. 
این روایت داستانی اســت آموزنده برای تمام زنان 
در ســن ازدواج که هرگز فریب زبان چرب و عناوین 
فریبنــده را نخورنــد، درباره هر مــردی که خود را 
خاطرخواه آن ها نشــان می دهنــد، تحقیق کنند و 
با احترام به رســوم خانواده ایرانی، برخی امور را به 
بزرگان فامیل بسپارند. بگذارند خواستگاری با حضور 
دو خانواده و براســاس رسوم پسندیده برگزار شود و 

پس از آشــنایی های معمول مراسم نامزدی برگزار 
شود.

در عین حال حادثه مشابهی در همین حوالی رخ داد 
و با تلاش کارآگاهان آگاهی خراســان رضوي فردی 
که با جعل عنوان دکتر و عضو هیأت علمی دانشگاه 
اقدام به کلاهبرداری از شــش خانم جوان کرده بود، 

شناسایی و دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی خراســان رضوي، با اعلام این 
خبر گفت: در پی مراجعه خانمی که مرجوعه قضایی 
مبنی بر اینکه توسط فردی مورد کلاهبرداری و اغفال 
قرار گرفته است در دست داشت پیگیری موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
ســرهنگ حمید رزمخواه افزود: با توجه به اهمیت 
موضوع کارآگاهان اداره مبــارزه با جرایم اقتصادی 
پلیس آگاهی خراســان رضوي تحقیقــات خود را 
آغاز کردند. وی خاطرنشــان ســاخت: زن جوان در 
اظهارات خود به کارآگاهــان گفت در یکی از دفاتر 
آژانس هواپیمایی در مشــهد مشغول به کار بوده و 
چندی پیش بــا مرد جوانی که خــود را دکتر و از 
اعضای هیــأت علمی یکی از دانشــگاه های بزرگ 
کشور معرفی می کرد و به دفتر مراجعه داشت آشنا 
شده است. سرهنگ رزمخواه گفت: مرد جوان از این 
خانم خواســتگاری می کند و آن ها با هم قرار ازدواج 
می گذارنــد. اما مرد کلاهبردار با ترفندی در آخرین 
ملاقات مبلغ هفت میلیون تومان از او قرض گرفته و 
متواری می شود. رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوي 
گفــت: با انجام چهره نگاری و پیگیری ســرنخ های 
موجود، کارآگاهان متهم پرونده را شناســایی و در 
حالی او را تحت تعقیب قرار دادند که چند زن دیگر 
نیز با همین ترفند طعمه جوان کلاهبردار شده بودند.
ســرهنگ رزمخواه تصریح کرد: پس از چند روز کار 
گسترده پلیسی کارآگاهان متهم پرونده که جوانی 
28 ســاله است را در یک صرافی در حین خرید ارز، 
شناســایی و دستگیر کردند. متهم صراحتاً به جعل 
عنوان و کلاهبرداری از زنــان جوان اعتراف کرده و 
تاکنون شــش مالباخته از این فرد اعلام شــکایت 
کرده اند. وی از شــهروندان خواست در صورتی که 
شکایتی از این متهم کلاهبردار دارند هرچه سریع تر 
برای پیگیــری موضوع به پلیس آگاهی خراســان 
رضوي مراجعه و یا با شماره تلفن 051-2183700 

تماس بگیرند.

با وعده ازدواج در مشهد صورت گرفت

کلاهبرداری استاد قلابی دانشگاه از شش زن جوان 

ادعاهای متقابل یک پیرمرد و یک زن جوان

کاسکوی سخنگو بهانه آدم ربایی های پیچیده

خط قرمز: مرداد ماه جــاری بود که 
مأموران اداره یازدهم آگاهی با معمای 
پیچیــده آدم ربایــی روبه رو شــدند. 
پیرمردی که برای کمــک خواهی به 
کارآگاهان این اداره مراجعه کرده بود 
به افسر بازجوی پرونده خود گفت چند 
وقتی بود که با دختری جوان در پارک 
محله خودمان آشنا شده بودم. با او که 

صحبت می کردم متوجه شــدم او یک کاسکوی بسیار زیبا در خانه اش دارد و این 

آغاز آشنایی ما شده بود. با او صحبت کردم و قرار شد این کاسکو را به من بفروشد. 

دائما امروز و فردا می کرد تا اینکه یک روز قرار شد مرا به ویلای کرجش ببرد. تمامی 

فرزندان من خارج از کشور هستند و این خانم که خودش را ملیحه معرفی کرده بود 

از تمام جزییات زندگی من باخبر شده بود و حتی می دانست در حساب های بانکی 

من چه مقدار پول است. قرار بود که به ویلای او برویم اما او در میانه راه مرا به همراه 

دو مرد جوان دزدید و به ویلای کرجش انتقال داد. در آنجا مرا آزار و اذیت می کردند 

و دایماً پشت مرا می سوزاندند تا اینکه با یکی از نگهبان های ویلا صحبت کردم. آدم 

ربایان از من پول میلیونی می خواستند و می گفتند باید با خانواده ات تماس بگیری و 

به آن ها بگویی پول به حساب هایت بریزند تا ما از آن ها پول برداریم. به نگهبان آنجا 

قول دادم که مقدار زیادی پول به او بدهم تنها به شرط اینکه بتواند کاری کند من 

فرار کنم او نیز به من اعتماد کرد و طناب های دستم را شل کرد تا توانستم از معرکه 
فراری شوم. بعد از آن نیز به تهران آمدم و از آن ها شکایت کردم.

پس از تشــکیل پرونده این موضوع در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 27، 

دستورات لازم برای بازداشت دختر جوان صادر شد و بزودی در اواخر هفته گذشته 

مأموران با راهنمایی های دختر جوان توانستند یکی از مردان جوان را که در امر آدم 
ربایی و آزار پیرمرد مشارکت کرده بود دستگیر کنند.

پس از دستگیری متهمین، آن ها که در ابتدا منکر هرگونه شناختی نسبت به پیرمرد 

بودند هنگام روبه رو شدن با ادله در پرونده، نخست دختر جوان لب به اعتراف گشود 

و اینگونه گفت که این پیرمرد با بهانه نشان دادن کاسکوی سخنور مرا به خانه اش 

کشاند و مرا مورد آزار و اذیت قرار داد تا اینکه با یک مرد آشنا شدم و به او ماجرا را 
گفتم که چنین نقشه ای را طراحی کردیم.

اما متهم مرد پرونده تنها زمانی که با پیرمرد رو در رو شد چاره ای جز اعتراف ندید 

و بالاخره لب به اعتراف در مورد آدم ربایی صورت گرفته گشود. تحقیقات در زمینه 
پرونده همچنان ادامه دارد.

خط قرمز: چهار مرد که با معرفي کردن خود به عنوان مأمور انتظامي از اتباع افغاني 
اموالشان را سرقت مي کردند بالاخره توسط مأموران اداره پنجم آگاهي شناسایي و 

بازداشت شدند. با گذشت سه ماه از این پرونده هنوز تحقیقات ادامه دارد. 
12 تیر ماه ســال جاري بود که مأموران کلانتري 132 نبرد در جریان ســرقتي در 
حوزه استحفاظي خود قرار گرفتند. زماني که موضوع مورد بررسي مأموران قرار گرفت 

مشخص شد یک مرد از اتباع افغان  مورد سرقت قرار گرفته است. 
در ادامه مالباخته به افسر بازجوي پرونده خود گفت که دو نفر با لباس نظامي و سوار 
بر یک خودروي پارس جلوي مرا گرفتند و خود را به عنوان مأموران امنیتي آگاهي 

معرفي کردند. 
زماني که سوار بر ماشین شان شدم از من کارت شناسایي خواستند و مدتي نیز مرا 
در شــهر گرداندند. زماني که از ماشین شان پیاده شدم متوجه شدم که مقدار یک 
میلیون و 800 هزار تومان از کارت هایم کم شده است که آن ها مدارک و کارت هاي 

مرا گرفته بودند. سریعا در همانجا با کلانتري تماس گرفتم. 
پس از ثبت این موضوع تلاش ها براي دســتگیري این مأموران قلابي به دســتور 
بازپرسي شعبه پنجم دادسراي ناحیه 34 در اختیار مأموران اداره پنجم آگاهي قرار 
گرفت. تلاش ها براي دســتگیري ســارقان در حالي ادامه داشت که در روز 24 تیر 
ماه سال جاري مرد میانسالي با مراجعه به دادسرا اعلام کرد خودروي پارس مرا دو 
مرد ملبس به لباس انتظامي دزدیده اند. با ثبت این موضوع در سامانه  مشخص شد 
در یکي از پارکینگ هاي پلیس یک ماشــین سوخته وجود دارد که صبح همان روز 
24 تیر به آتش کشیده شده بود. موضوع براي دستگیري سارقان این پارس سفید 
رنگ نیز در حالي ادامه داشته که با توجه به یکي بودن خودروها تصمیم گرفته شد 
تصویر راننده به مشاهده یکي از مالباختگان که ادعا مي کرد سارقان را کاملا دیده 

است، برسد. 
این مالباخته با هویت غلام در همان لحظه اول سارق را شناسایي کرد و اعلام کرد 
این مرد همان راننده پارس بود که در صندلي جلو نشسته بود و لباس نظامي نیز به 
تن داشت و یک نفر دیگر نیز با ریش هاي بلند و ملبس در صندلي پشتي نشسته بود. 

در شکایت هاي دیگر این دو سارق از دو نفر دیگر نیز سرقت کرده بودند. 
با توجه به این موضوع متهم اصلي دستگیر و در اختیار مأموران اداره پنجم آگاهي 
قرار گرفت. او که در ابتداي موضوع منکر هرگونه ارتباطی با پرونده سرقت ها بود در 
زمان مواجهه حضوري با مالباختگان چاره اي جز اعتراف ندید و پس از دو ماه بالاخره 
با صدور کیفرخواست براي پرونده، متهمان به زندان رجایي شهر منتقل شده بودند. 
با این حال مالباخته اي که سارقان را با ریش بسیار دیده بود موفق به شناسایي نشد 
و اعلام کرد که هیچکدام از اینها  سارقان از او نیستند. پس از مدتي مالباخته دوباره 
به اداره پنجم آگاهي احضار شد و زماني که با چهره ریشدار یکي از متهمان روبه رو 

شد موفق به شناسایي آن ها شد. 
با مشخص شدن این موضوع در پرونده و به دستور بازپرس علي وسیله ایردموسي، 
متهمیــن براي بار دیگر در اختیار مأموران اداره پنجم آگاهي قرار گرفتند تا بزودي 

تحقیقات در زمینه جرایم احتمالي دیگر آن ها نیز مشخص شود.

سوزاندن مدرک جرم هم کارساز نشد

 پایان ماجرای سرقت با لباس پلیس 
در آگاهی تهران

 خط قرمز: جوانی که در 18 سالگی در درگیری با جوان 
دیگری وی را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود 7 سال پس 
از این نزاع خونین توانســت با پرداخت دیه به اولیای دم از 

قصاص نجات یابد.
این حادثه به روز 14آبان ماه ســال 88بر می گردد. در آن 
روز درگیری 2پســر جوان در منطقــه خزانه رنگ خون 
به خود گرفت و یکی از آن ها که از ناحیه پا به شدت مجروح 
شده بود به بیمارستان منتقل شد اما ساعتی بعد به دلیل 
خونریزی و شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. 
با مرگ این جوان تحقیقات برای دستگیری متهم به قتل 

آغاز شد. 
بررسی های اولیه حاکی از آن بود که متهم فراری و مقتول 
هر دو فروشنده بودند و از مدتی قبل بر سر جلب مشتری 
با یکدیگر اختلاف داشتند و حتی چند بار نیز با یکدیگر در 
خیابان زد و خورد کرده بودند تا اینکه آخرین درگیری آن ها 

به جنایتی خونین تبدیل شد.
هرچند هویت متهم به قتل برای پلیس مشــخص بود اما 
هیچ کس از مخفیگاه وی اطلاعی نداشت تا اینکه چند روز 
بعد از قتل، پســر جوان که در روســتایی در شمال کشور 
مخفی شده بود نزد مأموران پلیس رفت و خودش را تسلیم 
کرد. به این ترتیب وی در شــعبه 74دادگاه کیفری استان 
تهران محاکمه و با رأی قضات دادگاه به قصاص محکوم شد. 
متهم معتقد بود که در دفاع از خودش مرتکب قتل شده و 
به حکم دادگاه اعتراض کرد. با این دفاع بود که وقتی پرونده 
برای بررســی نهایی روی میز قضات عالی رتبه دیوان عالی 
کشور قرار گرفت آن ها رأی دادگاه را نقض کردند و پرونده 

را به شعبه هم عرض فرستادند.
در دومین دور از رســیدگی به پرونده این جنایت خیابانی 
که این بار در شعبه 71دادگاه کیفری برگزار شد بار دیگر 
متهم حرف های گذشته اش را تکرار کرد اما هیأت قضایی 
بار دیگر برای وی حکم قصاص صادر کرد و این بار این رأی 
در دیوان عالی کشور تأیید و آماده اجرا شد. در شرایطی که 

متهم روزهای سرنوشت سازی  را سپری می کرد خانواده اش 
تــلاش کردند تا رضایت اولیای دم را جلب کنند. هر چند 
آن ها ابتدا حاضر به بخشش نبودند اما سرانجام با دریافت 
دیه قاتل را بخشیدند تا متهم در سومین دور از محاکمه به 

لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شود.
در این جلســه که در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهران به ریاســت قاضی محســن زالی بوئینی و با حضور 
قاضی اسلامی برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان با قرائت 
کیفرخواست خواستار مجازات متهم به لحاظ جنبه عمومی 
جرم شــد، ســپس متهم در جایگاه ایســتاد و در دفاع از 
خودش گفت: من و مقتول بر سر مشتری هایمان با یکدیگر 
اختلاف داشتیم. روز حادثه من با پدرم قدم زنان از خیابان 
رد می شدیم که ناگهان مقتول سوار بر خودروی پرایدش با 
ســرعت به طرف ما آمد و می خواست من را زیر بگیرد که 

من زود متوجه شدم و خودم را کنار کشیدم.
همان موقع از شدت عصبانیت چاقویی از جیبم درآوردم و 
به طرف ماشینش پرتاب کردم. چاقو به شیشه عقب پراید 
برخورد کرد و شیشــه شکست. او کمی جلوتر خودرواش 
را متوقف کرد و درحالی که یک شمشــیر در دست داشت 
پیاده شد و با یکدیگر درگیر شدیم. در این بین من با چاقو 
ضربه ای به ران پایش زدم و فرار کردم و مدتی بعد فهمیدم 
که او فوت شــده اســت. ابتدا ترسیده و مخفی شده بودم 
اما بعد تصمیم گرفتم خودم را تســلیم کنم. آن زمان من 
18سال بیشتر نداشتم و اشتباه بزرگی مرتکب شدم. من 
7ســال از عمرم را در زندان گذرانــده ام و از قضات دادگاه 
می خواهم که من را ببخشــند.در پایان این جلسه، قضات 
دادگاه وارد شور شدند و متهم را به تحمل حبس محکوم 

کردند.

بعد از دوبار تأیید حکم قصاص صورت گرفت
بخشش جوانی که در 18سالگی آدم کشت

مرگ دختربچه ۶ ساله حین عمل جراحی
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برخورد خشن پليس آمريكا با يك دختر بچه
واشنگتن پست: فايل ويدئويى در فضاى مجازى منتشر شده كه دو افسر پليس 
آمريكا را در حالى نشان مى دهد كه برخوردى خشن با دختر نوجوان سياه پوست 

دارند.
خشونت و نژادپرستى جزو لاينفك پليس آمريكا است و هرجا پاى پليس آمريكا به 
ماجرايى باز مى شود همه منتظر رفتار توام با خشونت و نژادپرستانه پليس هستند.
بر اســاس گزارش واشنگتن پست، در موردى جديد از خشونت پليس آمريكا در 
قبال سياه پوستان، دو افسر پليس مترو شهر واشنگتن دى سى در برخورد با يك 

دختر نوجوان سياه پوست رفتارى خشن از خود نشان دادند.
به نوشته واشنگتن پســت، رفتار خشونت آميز اين دو افسر پليس فقط به دليل 

آن رخ داد كه دختر نوجوان از دور 
انداختن بســته چيپس و آب نبات 

خوددارى كرده بود.
ماجرا از اين قرار اســت كه دختر 
نوجوان كه يك بســته چيپس و 
يك بســته آب نبات همــراه دارد 
وارد ايســتگاه متــرو مى شــود و 
افســران پليس مترو به وى بابت 
واردكردن موادغذايى به مترو اخطار 
مى دهند -(خوردن و نوشيدن در 

ايســتگاه هاى قطار پايتخت ايالات متحده ممنوع اســت) - اما دختر نوجوان از 
دورانداختن بسته چيپس و آب نباتش خوددارى مى كند.

خوددارى دختر نوجوان سياه پوست با واكنش خشونت بار پليس مواجه مى شود؛ 
واكنشى كه توسط يكى از رهگذران فيلمبردارى و مستند مى شود.

در حال حاضر اين دو افســر پليس با اتهام استفاده از نيروى بيش از حد روبه رو 
هستند.

اين ويدئو سه دقيقه اى توسط يكى از اعضاى گروه مشكلات زندگى سياهان در 
آمريكا فيلمبردارى شــده و نشان مى دهد كه دختر نوجوان از اينكه مطابق ميل 
افسران رفتار كند امتناع مى كند و خوددارى وى باعث مى شود كه افسران پليس 

به وى دستبند بزنند.

دزدى مسلحانه از طلافروشى در بلژيك

يورو نيوز: سه مرد نقابدار و مسلح به كلاشينكف به يك طلافروشى در بلژيك 
حمله كردند.

به گفته پليس بلژيك دزدان مسلح روز (شنبه) با تهديد كارمندان مغازه، مقاديرى 
از جواهرات آن را با خود برده و در جريان سرقت دست كم دو بار شليك كردند.

در اين حادثه كه در يك مركز تجارى در نزديكى «شارلروآ» واقع در جنوب بلژيك 
روى داد، كســى آسيب نديد و دزدان نيز با خودروهايى كه احتمالاً پلاك دزدى 
داشته اند توانستند از محل فرار كنند. به گزارش يورونيوز، هيچ ارتباطى ميان اين 
رويداد با گروه هاى تروريســتى يافت نشده است. در عين حال نيروهاى امنيتى 

محلى مركز تجارى را براى ساعاتى تخليه كردند.

فجيع ترين مرگ يك زن در تصادف با اتوبوس
ديلى ميل: زنــى در تصادف با اتوبوس جان خود را از دســت داد درحالى كه 

جنازه اش حدود نيم مايل روى زمين كشيده شد.
 زنى در منهتن آمريكا در تصادف 
با اتوبوس جان خود را از دست داد 
و مســيرى حدود نيم مايل توسط 

اتوبوس روى زمين كشيده شد.
به گزارش ديلى ميل، اين حادثه در 
ساعت 5:30 بعد از ظهر روز جمعه 
درست در ساعت شلوغى در منطقه 

Financial اين شهر رخ داد.
مســؤولان پليس نيويورك گفتند 
اين زن كه نام او هنوز مشــخص 

نشده است، زير اتوبوس به فاصله چند بلوك ساختمانى كشيده شده است چراكه 
راننده اتوبوس متوجه نشده، اتوبوس با چيزى برخورد كرده باشد.

يك شاهد كه در صحنه حضور داشت گفت: اين راننده پس از اينكه شخصى در 
خيابان به در اتوبوس كوبيده و گفته كه اين زن توســط اتوبوس زير گرفته شده 

است، اتوبوس را نگه داشته است.
نيروهاى پليس و اورژانس پس از حضور در صحنه حادثه اين خانم را از زير قسمت 
عقبى اتوبوس بيرون كشيدند اما به دليل ضربه هاى وارده شديد به بدن و سرش 

مرگ وى اعلام شد.

قتل يك خلافكار با سلاح سرد در زندان انگلستان 

ديلى ميل: يك زندانى با ضربات چاقوى هم سلولى خود به قتل رسيد.
باســانا كيمبمبى 34 ســاله به جرم به قتل رساندن هم ســلولى خود در زندان 

پنتونويل در شمال لندن انگلستان متهم است.
بر اساس گزارش هاى پليس، كيمبمبى كه به جرم سرقت به مدت 5 سال و نيم 
بايد در زندان به سر مى برد، روز سه شنبه به دلايل نامعلوم به هم سلولى هاى خود 
با چاقو حمله كرد و در پى اين حادثه يك نفر جان خود را از دست داد و دو نفر 

ديگر به شدت زخمى شدند.
به گزارش ديلى ميل، جمال محمود 21 ساله كه به جرم اقدام هاى خلاف قانون 
متهم به 6 سال و نيم زندان بود با ضربات چاقوى هم سلولى خود به قتل رسيده 

است.
بر اساس اين گزارش، كيمبمبى بايد براى دفاع از خود در دادگاه حاضر شود اما 

هنوز تاريخى براى اين مسأله مشخص نشده است.
گفتنى اســت، بعد از وقوع اين حادثه سازمان زندان هاى انگلستان درباره امنيت 

زندانى ها در اين كشور ابراز نگرانى كرد.

خط خبر

خط قرمز : در ميانه هاى راه شاهرخ آبميوه اى به من داد 
كه با خوردنش بيهوش شــدم و شاهرخ در مكان خلوتى 

طلاها و لوازمم را سرقت كرد.
ســاعت 18 دهم ارديبهشت 93 زن سى و شش ساله اى 
هراســان به كلانترى 150 تهرانسر مراجعه كرد و اظهار 
داشت توسط پسر جوانى مورد سرقت قرار گرفته است، 
وى در ادامه اظهاراتش بــه مأموران گفت: مدتى قبل با 
پســرى به نام شاهرخ آشنا شــدم و او با اصرار مرا سوار 
بر پرايد ســبز رنگش كرد، شاهرخ از من پرسيد شغلت 
چيســت و من به او گفتم لباس فروش هستم او شماره  
تلفنم را از من خواســت، در ابتدا شماره ام را به او ندادم 
اما وى مدعى بود كه مى تواند با دسته چك برايم از بازار 

جنس بگيرد به همين خاطر شماره  تلفنم را به او دادم.
وى ادامه داد: روز سرقت قرار شد با او به يك توليدى لباس 
برويم، سوار بر ماشينش شدم اما پس از مدتى به او اصرار 
كردم كه برگرديم اما شاهرخ مرا متقاعد كرد كه قرار است 
به سمت توليدى برويم، در ميانه هاى راه شاهرخ آبميوه اى 
به من داد كه با خوردنش بيهوش شدم پس از آن چيزى 
نفهميدم و وقتى به هوش آمدم متوجه شدم شاهرخ مرا در 
مكان خلوتى رها و پنج النگو، يك دستبند و تلفن همراهم 
را ســرقت كرده اســت. ارزش اموال سرقتى ام تقريبا 90 
ميليون ريال بود. پس از طرح شكايت زن جوان تيمى از 
مأموران اداره آگاهى براى دستگيرى شاهرخ دست به كار 
شدند و در ابتداى تحقيقات با رديابى تلفن همراه سرقتى 

موفق به شناسايى زن جوانى به نام «پروانه» شدند.
پروانه پس از دستگيرى در اظهاراتش به مأموران گفت: 

مدتى قبل زمانى كه قصد داشتم از منزلم به محل كار بروم 
با شاهرخ در خيابان آشنا شدم و شاهرخ اصرار داشت كه 
شماره تلفنم را از من بگيرد، من هم به خاطر اينكه آبرويم 
در خيابان نرود مجبور شــدم شماره تلفنم را به شاهرخ 
بدهم و آن روز ارتباط ما قطع شــد اما از فرداى آشنايى 
شاهرخ مدام تماس مى گرفت و مى گفت طلافروش است، 
ســرانجام شاهرخ مجدداً با من قرار گذاشت و به او گفتم 
نمى خواهم با هم ارتباط داشته باشيم و همچنين گفتم 
تلفنم خراب اســت، اما شاهرخ دســت بردار نبود و تلفن 
همراهى را به من داد و نمى دانستم كه تلفن سرقتى است.

با كشف اين سرنخ مأموران براى دستگيرى شاهرخ وارد 
عمل شدند اما تلاش ها اثربخش نبود، همچنين مشخص 
شد شاهرخ به جرم سرقت پرونده اى در يكى از شعبه هاى 
دادسراى ناحيه 34 تهران در حال رسيدگى دارد و در آن 

پرونده نيز تاكنون دستگير نشده  است.
سرانجام شاهرخ كه در زندان رجايى شهر در حبس بود، 
شناســايى و به اداره آگاهى منتقل شد، شاهرخ در اداره 
آگاهى با پروانه و شاكى سرقت مواجهه حضورى شدند و 
در اظهاراتش به مأموران گفت: به خاطر جرم اول خودم 
نزديك دو ماه در آگاهى بودم و بعد زندان رفتم، من شاكى 
را نمى شناسم و اظهاراتش را قبول ندارم، اظهارات شاهرخ 
در حالى مطرح شــد كه شاكى پرونده و پروانه شاهرخ را 

شناختند اما وى همچنان منكر سرقت از زن جوان بود.
 شاهرخ پيش از ظهر ديروز به شعبه پنجم دادسراى ناحيه 
34 تهران منتقل و سرانجام به سرقت از زن جوان اعتراف 

كرد.

وى در اظهاراتش به على وسيله  ايرد موسى بازپرس پرونده 
گفت: زن جوان را با آبميوه مســموم و تلفن همراهش را 
سرقت كردم، پس از آن با پروانه آشنا شدم و تلفن همراه 

سرقتى از زن جوان را به پروانه دادم. 
شاهرخ درباره يكى ديگر از سرقت هايش كه از زن جوان 
ديگرى در عبدل آباد انجام شده بود به بازپرس گفت: براى 
خريد به عبدل آباد رفته بودم كه با زن جوانى آشنا شدم 
حدود يك ماه از آشــنايى ام با او مى گذشت و در نهايت 
تلفن همــراه و مقدارى طلا از او ســرقت كردم. پس از 
اظهارات شــاهرخ وى به دستور على وسيله ايرد موسى 
براى تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره آگاهى قرار 
گرفت و بازپرس پرونده از شهروندان خواست در صورتى 
كه از تاريخ 4 مرداد 93 به قبل بدين شيوه مورد سرقت 
قرار گرفته اند به پايگاه پنجم پليــس آگاهى تهران و يا 

شعبه پنجم دادسراى ناحيه 34 تهران مراجعه كنند. 

آب ميوه اى كه براى زن جوان
 9 ميليون آب خورد

ايرنا- قاتل فرارى در شهرستان مشگين شهر پس 
از قتل همسرش به هنگام فرار با خودروى پرايد 
با يك دســتگاه كاميون برخورد كرده و در زير 

چرخ هاى آن به طرز فجيعى جان باخت.
اين مرد عصر شنبه در منزل مسكونى خود واقع در 
شهرك فرهنگيان مشگين شهر همسر ميانسال 
خود را با ضربات چماق بطرز فجيعى كشته بود. 
اين قاتل پــس ازارتكاب جرم به هنگام رانندگى 
در جاده كمر بندى مشگين شهر با يك دستگاه 

كاميون ولوو برخورد كرد و در دم كشته شد .
شدت اين حادثه به حدى بود كه سوارى پرايد به 
آهن پاره اى تبديل شد و از جسد راننده آن تنها 

قسمتى از بالا تنه در محل حادثه بدست آمد.
راننده  راننده مصدوم كاميون ولوو ديروز گفت: 
پرايد در وضعيت عادى نبود و با خروج از مسير 
خود به ســوى كاميون او حركت كــرده و زير 
چرخ هاى خودرو رفته اســت. ســرگرد شايقى 
كارشناس پليس راه استان اردبيل نيز علت اين 

سانحه را انحراف به چپ سوارى پرايد اعلام كرد.
در حال حاضرجزئيات بيشتر اين حادثه ازجمله 
علت وانگيزه قتل توســط كارآگاهان پليس در 

دست بررسى مى باشد.

 در مشگين شهر رخ داد
مرگ قاتل فرارى زيرچرخ هاى كاميون  

آن رخ داد كه دختر نوجوان از دور 
انداختن بســته چيپس و آب نبات 

ماجرا از اين قرار اســت كه دختر 
نوجوان كه يك بســته چيپس و 
يك بســته آب نبات همــراه دارد 
وارد ايســتگاه متــرو مى شــود و 
افســران پليس مترو به وى بابت 
واردكردن موادغذايى به مترو اخطار 
مى دهند -(خوردن و نوشيدن در 

ايســتگاه هاى قطار پايتخت ايالات متحده ممنوع اســت) - اما دختر نوجوان از 

 زنى در منهتن آمريكا در تصادف 
با اتوبوس جان خود را از دست داد 
و مســيرى حدود نيم مايل توسط 

به گزارش ديلى ميل، اين حادثه در 
 بعد از ظهر روز جمعه 
درست در ساعت شلوغى در منطقه 

مســؤولان پليس نيويورك گفتند 
اين زن كه نام او هنوز مشــخص 

وى در اظهاراتش به على وسيله  ايرد موسى بازپرس پرونده 
گفت: زن جوان را با آبميوه مســموم و تلفن همراهش را 
سرقت كردم، پس از آن با پروانه آشنا شدم و تلفن همراه 

شاهرخ درباره يكى ديگر از سرقت هايش كه از زن جوان 
ديگرى در عبدل آباد انجام شده بود به بازپرس گفت: براى 
خريد به عبدل آباد رفته بودم كه با زن جوانى آشنا شدم 
حدود يك ماه از آشــنايى ام با او مى گذشت و در نهايت 
تلفن همــراه و مقدارى طلا از او ســرقت كردم. پس از 
اظهارات شــاهرخ وى به دستور على وسيله ايرد موسى 
براى تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره آگاهى قرار 
گرفت و بازپرس پرونده از شهروندان خواست در صورتى 
 به قبل بدين شيوه مورد سرقت 
قرار گرفته اند به پايگاه پنجم پليــس آگاهى تهران و يا 

نقاط حادثه خيز قتلگاه 30 درصد مسافران 
500 ميليارد تومان پول

 براى نجات جان 2 هزار ايرانى نداريم!
مهدى كاهانى مقدم

هفته قبل همزمان با ايام تاسوعا و عاشوراى حسينى بعد از يك وقفه كوتاه مهرماهى 
دوباره جاده هاى كشــور پذيراى خيل عظيمى از خودروهايى بود كه با اســتفاده از 
تعطيلات حدود يك هفته اى براى رســيدن به شهر و روستاى خود و انجام مراسم 

سوگوارى درزادگاهشان پاى بر پدال فشرده بودند.
دراين ميان با توجه به بــرودت هواى پاييزى و بارش باران دربرخى محورها دوباره 
شــاهد افزايش حوادث و تصادفاتى بوديم كه در آن ها خانواده اى يا دغدار شــده يا 
بايد شاهد يك عمر معلوليت عزيزانشان باشند، اينها جداى از خسارت هاى سنگين 
اقتصادى و اجتماعى است كه به كشور وارد مى شود و سرمايه هاى مادى وانسانى را 

به باد مى دهد.
اين همه درحالى اســت كه مى دانيم كشــور ما با وجود روند نزولى تعداد قربانيان 
تصادفات جاده اى طى چند سال اخير، همچنان درصدر ليست كشورهاى ركورد دار 

در اين زمينه قرار دارد.
هرچند طى اين ســالها اقدام هاى مختلفى از ســوى دســتگاه هاى متولى ترافيك 
جاده اى به منظور كاستن از آمار تلفات و تصادفات صورت گرفته اما خروجى كار اين 
دستگاه ها به رغم صرف هزينه هاى سنگين، نتوانسته آنطور كه بايد و شايد در رفع 
اين معضل مؤثر باشد و بسيارى از مشكلات در 220 هزار كيلومتر جاده هاى كشور 

همچنان پابرجا باقى مانده است.

خسارت 2400 ميليارد تومانى

يكى از مهم ترين اين مشكلات، معضل محل هاى حادثه خيز در جاده هاى كشور است 
كه همواره بيشترين تعداد قربانيان تصادفات را در اين محل ها شاهد بوده ايم. تا جايى 
كه اخيراً و بنابه گفته رئيس پليس راه نيروى انتظامى با احتساب دو هزار مرگ در 
محل هاى حادثه خيز، سالانه حدود دو هزار و 400 ميليارد تومان خسارات مالى به 

كشور وارد مى كند.
به گفته سردار سرتيپ دوم محمدحسين حميدى، با مطالعات انجام شده از سوى 
مركز مطالعات پليس راهور ناجا، خسارت مستقيم مالى هر مرگ در تصادفات، يك 
ميليارد و 200 ميليون تومان مى باشــد كه خسارت دو هزار و 400 ميليارد تومانى 
محل هاى حادثه خيز، جدا از ســاير خســارات جانبى، زخمى ها و ايجاد مشكلات 

اجتماعى براى افراد است.

اعتبار كافى نداريم
وى اما در ادامه اين اظهاراتش به مشكل هميشگى دستگاه هاى مسؤول، يعنى كمبود 
اعتبار اشاره مى كند و مى گويد: با اعتبارات فعلى امكان اصلاح محل هاى حادثه خيز 
وجود ندارد و با توجه به فرمايش مقام معظم رهبرى مبنى بر اين كه نيروى انتظامى و 
دستگاه هاى مسؤول بايد تلاش كنند، آمار تلفات و تصادفات جاده اى به   طور مستمر 
كاهش يابد؛ قطعاً بايد همه دستگاه هاى مسؤول بخصوص مراجع قانون گذار اعتبارات 
ويژه اى را براى اصلاح سريع محل هاى حادثه خيز اختصاص دهند تا بتوانيم به فوريت 

از حداقل دو هزار مرگ ناشى از تصادفات در سال جلوگيرى كنيم.
سردار حميدى اضافه مى كند: برابر آخرين جمع بندى هاى پليس راه حدود سه هزار 
و 400 محل حادثه خيز در جاده هاى برون شــهرى كشور وجود دارد كه وضعيت 
1500 محل از اين تعداد بحرانى اســت و حجم زيادى از تصادفات فوتى و جرحى 

در آنها رخ مى دهد.
وى با تاكيد بر اين كه بررسى هاى پليس راه نشان مى دهد حدود 30 درصد تصادفات 
جاده اى در محل هاى حادثه خيز رخ مى دهد، يادآور مى شود: اين حوادث در نقاطى 
رخ مى دهد كه آدرس آنها كاملاً مشــخص و علايم و تابلوهاى آشكارساز نيز در آنها 

نصب شده است.
در همين حال برخى منابع تعداد محل هاى حادثه خيز در جاده هاى برون شهرى را 
نزديك به هفت هزار ذكر مى كنند كه با توجه به نبود علايم و تابلوهاى آشكارساز در 
اين محل ها، به نظر مى رسد از چشم مسؤولان دور مانده و يا سقف بودجه و اعتبارات 

حتى براى نصب علايم در اين محل ها جوابگو نبوده است.

نقاط حادثه خيز توليد مى كنيم

مســأله نقاط حادثه خيز در جاده هاى برون شهرى كشور زمانى جدى تر مى شود كه 
تعريفى را كه از اين نقاط در كشــورمان ارائه مى شود، با تعريف كشورهاى پيشرفته 
مقايسه كنيم. هادى هاشمى، رئيس پيشين پليس راهور پايتخت در اين باره گفته 
است: در كشورهاى پيشرفته اگر در محلى طى دو سال يك يا دو حادثه اتفاق بيفتد، 
آن محل را نقطه حادثه خيز مى دانند، اما در كشورمان اگر طى يك سال بيش از پنج 

حادثه در محلى اتفاق بيفتد، آن را نقطه حادثه خيز مى دانند.
اين درحالى است كه بايد توجه نكردن به نگهدارى از راه ها را نيز به عنوان يكى ديگر 

از دلايل حل نشدن مشكل نقاط حادثه خيز جدى گرفت.
در كشــورهاى پيشرفته 6 درصد ارزش راه را ســالانه به نگهدارى از آن اختصاص 
مى دهند، اما در كشــور ما يك درصد ارزش راه را بــراى نگهدارى از آن اختصاص 

مى دهند، كه البته نيم درصد آن هم محقق نمى شود.
هاشــمى در اين باره مى گويد: چنين رويكردى ســبب تخريب راه و افزايش نقاط 
حادثه خيز مى شود. اين درحالى است كه نقاط حادثه خيز در كشورمان توليد مى شود، 

چراكه راه هاى غيراستاندارد ساخته مى شود.
با توجه به آمار تصادفات و گفته هاى مسؤولان و كارشناسان، به جرأت مى توان گفت 
كه حفظ ايمنى مســافران و كاهش آمار قربانيان سوانح ترافيكى، ادعايى است كه 
تاكنــون از حرف فراتر نرفته؛ چراكه اگر غير از اين بود، رفع نقاط حادثه خيز قدرى 

شتاب مى گرفت.

فاصله وحشتناك هزينه و فايده
مؤيد اين نكته اظهارات مديران سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور است 

كه از به موقع نرسيدن و تخصيص نيافتن اعتبارات اين سازمان گلايه مندند.
به گفته مديركل ابنيه فنى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور، نقاط حادثه  
خيز هر ســه سال يك بار شناســايى و نسبت به رفع آنها اقدام مى شود، امسال هم 
حدود 1500 نقطه حادثه خيز و پرتصادف شناسايى شده كه براى رفع آنها به 500 
ميليارد تومان اعتبار نياز است. حال با توجه به اعلام پليس راه كشور كه طى سه سال 
گذشــته 5300 نفر در 1500 محل حادثه خيز قربانى تصادف شده اند، با احتساب 
اينكه هر مرگ در تصادف يك ميليارد و 200 ميليون تومان خسارت در پى دارد، با 
يك حساب سرانگشتى اين تعداد محل حادثه خيز دست كم 6 هزار و 360 ميليارد 
تومان خسارت به اقتصاد كشور وارد كرده در حالى كه رفع اين نقاط تنها 500 ميليارد 
تومان بودجه نياز داشــته است. ضمن آن كه علاوه بر از دست رفتن هزاران عزيز و 
جگرگوشه و سرپرست خانوار، خسارات سنگين و غيرقابل محاسبه روحى، روانى و 

جسمى بر مردم تحميل شده است.

خط گزارش

خط قرمز:  تحقيقات مأموران پليس آگاهى براى شناسايى و دستگيرى مأموران 
قلابى كه از دو تبعه ايتاليايى و اردنى سرقت كرده بودند همچنان ادامه دارد.

شانزدهم مهر امسال مرد جوانى كه خود را تبعه ايتاليا معرفى مى كرد با مراجعه 
به مأموران پليس مدعى شد دو مرد پليس از او و دوستش كه تبعه اردن است 

700 يورو و 250 هزار تومان سرقت كرده اند.
مرد جوان در شــكايتش به مأموران پليس گفت: چندى قبل به همراه دوست 
اردنى ام وارد ايران شــديم. ســاعتى قبل در حال تردد در خيابان ظفر بوديم 
كه دو سرنشين خودرو پژو سفيد رنگى سد راه ما شدند و خود را مامور پليس 
مخفى معرفى كردند. آنها چند سؤال به صورت انگليسى دست و پا شكسته از ما 

پرسيدند و ادعا كردند ما مشكوك هستيم و بايد بازرسى بدنى شويم.
مرد ايتاليايى ادامه داد: مرد قوى هيكلى ما را گشت و تمام پول نقد همراهمان را 

از ما گرفت. آنها سريع سوار خودرو شده و فرار كردند.
با ثبت اين شكايت پرونده در دستور كار مأموران پليس آگاهى تهران قرار گرفت. 
در حال حاضر تيمى از كارآگاهان اداره مبارزه با سرقت به عنف مشغول بررسى 

پرونده براى دستگيرى دو سارق مأمورنما هستند. 

خط قرمز:   رئيس كلانتري 110 شهدا از دستگيري سه عضو يك باند زورگيري 
در محدوده خيابان پيروزي خبر داد و گفت:متهمان در بازجويي هاي انجام شده 

به 35 فقره سرقت و زورگيري اعتراف كردند.
سرهنگ «احد االله يوسفوند»، در گفت و گو با پايگاه خبري پليس گفت:چندي 
پيش مأموران انتظامي اين كلانتري حين گشت زني در خيابان پيروزي با سه 

جوان كه در حال زورگيري از دو شهروند بودند مواجه شدند.
وي افزود: طي يك عمليات ضربتي هر سه متهم بازداشت و به همراه شاكيان به 
كلانتري منتقل شدند؛ در بازجويي هاي انجام شده هر سه متهم به جرم خود 
مبني بر زورگيري و سرقت از شهروندان اعتراف و اذعان كردند كه به مدت يك 

سال است با هم دوست هستند و اقدام به سرقت مي كنند.
سرهنگ يوسفوند بيان كرد: متهمان در بازجويي هاي تكميلي به 35 فقره سرقت 
و زورگيري از شــهروندان ســاكن محدوده هاي پيروزي، 17 شهريور، شكوفه، 

ميدان خراسان و خيابان خاوران اعتراف كردند.
به گفته رئيس كلانتري 110 شهدا، پرونده تشكيل و هر سه متهم به پايگاه ششم 

پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شدند. 

ســرقت پليس هاى قلابــى از دو تبعه 
ايتاليايى و اردنى

انهدام باند زورگيري 
در شرق پايتخت

وضع  سرو  قرمز- طوبى ساقى:  خط 
ژوليده و به هم پاشيده اى داشت. سرش 
را تكان مى داد و پشــيمانى و ندامت در 
نگاهش ديده مى شد. پشيمانى و ندامت 
از سه ماه غفلت و پول بى زبانى كه براى 
برگزارى مجلس عروسى خود پس انداز 

كرده بود.
 به گزارش خط قرمز، محمود 24ســال 
دارد او در يك شــركت كار مى كند. مرد 
جوان براى پى گيرى شــكايت خود به 
كلانترى 42مشــهد مراجعه كرده بود. 
محمود گفت: سه ماه قبل از طريق يكى 
از دوستانم با مبينا آشنا شدم. اين ارتباط 
در فضاى مجازى حس و حال عميقى به 
خود گرفت و مرا اسير احساس و هوس 
كرد. از مادرم خواستم به خواستگارى اش 
برويم. رفتيم ولى دست خالى برگشتيم. 
مادرم از شدت عصبانيت سگرمه هايش را 
در هم كشــيده بود. به او گفتم تا لحظه 
خواســتگارى از ازدواج قبلــى مبينا و 
طلاقش بى خبر بوده ام. روز بعد با مبينا 
قرار ملاقات گذاشــتم. گفت شوهرش 
معتاد بــوده و حالا نيــز در عقد موقت 
مرد ديگرى اســت. بــاور نمى كردم چه 
مى شــنوم. تصميم گرفتم براى هميشه 
فراموشش كنم. دو هفته گذشت. روزى 
100بــار زنگ مى زد تــا با هم صحبت 
كنيم. تهديدم مى كرد اگر به حرف هايش 
گوش نكنم خودكشى خواهد كرد. مبينا 
باز هم نقش بازى كرد.او با مظلوم نمايى 
اظهار داشت: به خاطر قرض 8ميليونى 
پدرش مجبور شده به اين ازدواج موقت 
تــن بدهد و البته هنوز به ديدن آن مرد 
نرفته اســت. محمود افزود: دوباره خام 
شدم و احساسات هيجانى افسارم را به 

دست گرفت تا مرا به اينجا بكشاند.
من 8ميليون تومان پــول بى زبان را دو 
دســتى تحويلــش دادم .از آن بــه بعد 
ديگر جوابم را نــداد. مبينا قول داده بود 
كــه در كمتر از دو ماه ايــن پول را جور 
كند و برگرداند. ديشب رفته بودم جلوى 
خانه اش. برادرانش بيرون آمدند و با من 
دســت به يقه شدند. كارمان به كلانترى 
كشيده شــد. هم كتك خورده ام و هم 

به اتهام ايجــاد مزاحمت و درگيرى بايد 
جوابگو باشم. ضمن آن كه براى پولى كه 
باخته ام نيز هيچ مدركى ندارم و نمى دانم 
چه طور ادعايــم را اثبات كنــم. درباره 
اين ماجرا نظر يكى از مدرســان مجرب 
مهارت هاى زندگى را جويا شديم. نازنين 
بيات مختارى به خط قرمز گفت: نيازهاى 
عاطفى برآورده نشده در خانواده، فاصله 
عاطفى و كمبود محبت و صميميت بين 
اعضاى خانواده، ناآگاهى از خطرهاى فضاى 
مجازى و اعتماد بى جا، ناتوانى در كنترل 
احســاس و رفتارهاى تكانه اى، اقدامات 
خودسرانه بدون توجه به قوانين،شخصيت 
ناجى و احساس گناه و مسؤوليت بى جا از 
جمله علت هايى هستند كه در بروز اين 

مشكل نقش داشته اند.
وى افزود: متأســفانه هميشــه شــاهد 
كلاهبردارى افرادى از طريق اينترنت و 
فضاى مجازى هستيم كه در اغلب آنها 
افرادى كه تحت تاثير احساس و اعتماد 
بى جا بدون توجه به عواقب و احتمالات 
ناشــى از اين عمل به شكل خودسرانه 
دســت به كارهاى عجولانه مانند دادن 
مبلغى به طــرف مقابل، ارايه اطلاعات و 
مسايل شخصى و خصوصى خود به طرف 

مقابل كه در آينده موجب سواستفاده و 
تهديد واقع مى شــود و اقداماتى از اين 
قبيل كه فــرد طعمه، از تــرس آبرو و 
خانواده و فاش شدن راز مخفى مرتكب 
اعمالى مى شود كه نه تنها مشكل را حل 
نمى كنــد بلكه موجب بــه وجود آمدن 
مشــكلات بيشتر مى شــود و هر لحظه 

بيشتر به عمق فاجعه فرو مى رود.
 در اكثر ايــن موارد نيازهــاى عاطفى 
بر طرف نشــده شــخص در خانواده و 
بى توجهى والدين بــه فرزندان موجب 
كشيده شــدن آنان به ارتباط هاى خارج 
از منزل و فضاهاى مجازى مى شــود و 
متأسفانه براى رفع عطش، توجه، تأييد 
و محبتى كه همــواره به دنبال آن بوده 
چنــان وابســتگى هايى در طرف مقابل 
ايجاد مى كند كه شــخص حاضر است 
باج بدهد و حتى براى حفظ رابطه ممكن 
است تن به خواسته هاى نامعقول او بدهد. 
كارشناش مركز مشاوره پليس خراسان 
رضوى گفت：كسانى كه دچار چنين 
مشكلى مى شــوند چنانچه اطلاع كافى 
از قانون،حقــوق فردى و تهديدهاى اين 
حوزه نداشته و با توجه به احساس ناامنى 
در خانواده و پنهــان كارى هاى متعدد 

به راحتى در دام كلاهبرداران و شيادان 
مى افتند اين افراد زمانى متوجه اشتباه 
خود مى شوند كه كار از كار گذشته است.
 در ايــن حالت اگــر اتفاقى خــارج از 
قانون شــرع يا عرف صورت گرفته باشد 
سكوت و ترس از آبروى فرد اغفال شده 
به پنهــان ماندن جرم و تكرار آن كمك 
مى كند. در ايــن ماجرا نيز اگر فرد قبل 
از اقدام به واريز مبلغ مورد نظر با خانواده 
خود مشــورت مى كرد و درگير احساس 
مسؤوليت و عذاب وجدان بيجا نسبت به 
اين زن نمى شد مى توانست منطقى تر 
به ايــن رابطه نگاه كند و به جاى گردن 
گرفتن مشكلات و دروغ ها و اشتباه هاى 
فرد مقابل از راه هاى مناســب و منطقى 
استفاده مى كرد دچار چنين مشكلاتى 
نمى شد. در نهايت كسانى كه براى خود 
و آرامش خود احترام قايل اند، كسانى كه 
نه گفتن قاطعانه به درخواست هاى غير 
منطقى اطرافيان را بدون احساس گناه 
آموخته اند، كسانى كه مهارت حل مسأله 
و ارتبــاط مؤثر با خانــواده را مى دانند و 
كســانى كه در حوزه قانون و شرع قدم 
برمى دارند هرگز دچار چنين مشكلاتى 

نخواهندشد.

خواستگارى خودسرانه به كلانترى كشيد

 باخت مرد جوان دربازى زن كلاهبردار
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